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طبیعتاً در 
بلندمدت، 

اولین 
توصیه‌ای 

که همه 
نظریه‌پردازان 
می‌کنند این 

است که 
یک دولت 

برای افزایش 
قدرت 

بازدارندگی 
خود باید به 

مردم خود 
تکیه کند

عناصر و نســـبتی که با یکدیگـــر دارند، در 
هر دوره‌ای ممکن اســـت متفاوت باشد. از 
سوی دیگر، باید به اصل ایجاد »توازن پویا« 
توجه داشت؛ بدین معنا که هم میان عناصر 
بازدارندگی باید تعادلی نسبی برقرار باشد 
و هم این تعادل پویا باشـــد. یعنی هنگامی 
که فنـــاوری جدیـــدی در عرصـــه نظامی یا 
رویکردی نویـــن در عرصه اقتصادی پدیدار 
می‌شود، دولت و کشـــور مربوطه باید این 
انعطاف‌پذیری را داشـــته باشـــد کـــه از آن 
فناوری یا رویکرد بهره گیـــرد. نمونه واضح 
آن، نقش هوش مصنوعی در جنگ‌هاست. 
در دو جنگ اخیری که آمریکا و اســـرائیل 
علیه ایـــران بـــه راه انداختند، به‌روشـــنی 
مشـــاهده کردیـــم کـــه ماهیـــت جنگ‌ها 
چگونه تغییر کرده است؛ یعنی در بسیاری 
از موارد، شناســـایی اهداف توسط هوش 
مصنوعی انجام می‌شـــود، امری که اساساً 
چند دهه پیش قابل تصور نبود. بنابراین، 
دولت‌ها بـــرای دســـتیابی بـــه بازدارندگی 
مؤثر، بایـــد میان این عناصر تعـــادل برقرار 
کننـــد. وقتی بـــه تاریخ روابـــط بین‌الملل 
نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که برخی دولت‌ها 
بازدارندگی‌هایی داشتند، اما نتوانستند آنها 
را متناسب با تغییرات فناوری سازگار کنند.

 
عناصری که اشاره کردید بیشتر 

ناظر بر همان حوزه سخت قدرت 
است در حالی که مؤلفه‌های 

قدرت نرم هم در دهه‌های گذشه 
بسیار مورد توجه قرار گرفته است. 

سؤال این است که آیا این تغییر و 
تحولات مرتبط با قدرت ملی شامل 

بازدارندگی و چگونگی برقراری 
موازنه هم می‌شود؟

عنصـــر اساســـی، دولـــت قـــوی و کارآمد 
اســـت، اما ادبیاتی کـــه در بازدارندگی به 
کار رفتـــه اســـت، شـــاید چندان بـــه این 
موضوع نپرداخته باشـــد؛ نه به دلیل آن 
که اهمیت ندارد، بلکه به این ســـبب که 
این بحث در جای دیگری دنبال می‌شود. 
منظـــور مـــن آن اســـت کـــه دو مفهـــوم 
»همبستگی ملی« و »دولت‌ملت‌سازی« 
با مفهوم بازدارندگی تفاوت دارند. ادبیات 
بازدارندگـــی، همان‌گونه که مشـــاهده 
کردید، بیشـــتر در زمینه مســـائل 
نظامـــی و اطلاعاتی گســـترش 
یافته اســـت. آنچه همبستگی 
ملی خوانده می‌شـــود، عمدتاً 
ذیل عنوان دولت‌ملت‌سازی، 
نقـــش  و  دولـــت  تجربـــه 
همبســـتگی ملـــی در قـــدرت 

ملی مورد بحث قرار می‌گیرد و از آنجا که 
قدرت خود عنصر اصلی بازدارندگی است، 
هیچ کشوری بدون داشـــتن قدرت ملی 
قادر به ایجـــاد بازدارندگـــی نخواهد بود. 
یعنی مسأله صرفاً داشتن سلاح نیست؛ 
مســـأله فداکاری انســـان‌ها هم هســـت، 
مسأله وجود شهروندانی است که حاضر 
به دفاع از کشـــور باشند، مســـأله وجود 
کسانی است که بدون چشمداشت مادی 
حاضر به فداکاری شـــوند. اینهـــا عناصر 
قدرت ملی هستند. بنابراین هنگامی که 
از بازدارندگـــی نظامی ســـخن می‌گوییم، 
این مفهوم از عناصر قـــدرت داخلی جدا 
نیســـت. به قول معروف، اگر »لانچر«ی 
داشته باشید، به فردی نیز نیاز دارید که 
فداکاری کند و برود پای لانچر. در برخی 
کشورها، مشکل اصلی آن است که افراد 

تمایلی به استخدام در ارتش ندارند.

شاید بتوان به تجربه جنگ 8 
ساله و دفاع مقدس به عنوان 
تجربه‌ای اشاره کرد که حداقل 

در ابتدای جنگ موازنه قدرتی به 
لحاظ نظامی میان ایران و عراق 

وقت برقرار نبود. با این حال ایران 
8 سال ایستادگی کرد و در نهایت 

شکست هم نخورد. می‌خواهم 
بگویم در این تجربه برخی مؤلفه‌ها 

یا عناصر دیگری پدید آمدند 
که عنصر قدرت شدند و برخی 

ضعف‌های نظامی را جبران کردند 
و مانع از شکست شدند. یک نوع 
تاب‌آوری ملی و اجتماعی را در آن 

8 سال شاهد بودیم.
جمهوری اسلامی از قدرت و مشروعیت 
بالایی برخـــوردار بود کـــه در واقع نوعی 

»قـــدرت اســـتخراجی« بـــالا بـــه شـــمار 
می‌رفت. دولتی داشتیم که می‌توانست 
از داشـــته‌های خود در جامعه اســـتفاده 
کند، رابطه‌ای قوی با جامعه داشته باشد 
و همه اینها سبب شد که پس از جنگ هم 
بتواند خود را بازســـازی کند. بازدارندگی 
به این معناســـت که مـــورد تجـــاوز واقع 
نشـــوید. وقتی به هر دلیلی مـــورد حمله 
واقع می‌شـــوید، این به آن معناســـت که 
بازدارندگی شما مؤثر و کافی نبوده است. 
اگر اســـتراتژی بازدارندگی شـــما کارآمد و 

مؤثر نبود، باید در آن بازنگری کنید.
دولت‌ها پـــس از جنگ خود را بازســـازی 
می‌کنند. نظریه‌پردازان دیگری معتقدند 
که اتفاقاً جنگ می‌تواند به دولت‌ســـازی 
کمک کنـــد. یعنی دولـــت هنگامی که در 
برابر یک دشـــمن قرار می‌گیـــرد، متوجه 
می‌شود به مردم خود نیاز دارد و درمی‌یابد 
کـــه قـــدرت اقتصـــادی و قـــدرت نظامی 
بسیار مهم هســـتند. بســـتگی دارد ما از 
چه زاویه‌ای به موضوع نگاه کنیم. اخیراً 
بحـــث »تـــاب‌آوری اجتماعـــی« به‌خوبی 
مطرح شده است، اما بحث بازدارندگی، 
بحث قدیمی‌تری اســـت. درســـت است 
کـــه بازدارندگـــی دارای ضعف‌هایـــی بود 
و نظریه‌هـــای جدید ســـعی می‌کنند آن 
ضعف‌ها را پوشش دهند. شما می‌توانید 
از زاویـــه اســـتخراج منابـــع، از زاویـــه 
بازدارندگی، از زاویه دولت‌ملت‌ســـازی و 

از زاویه قدرت ملی به صحنه نگاه کنید.
 

همان طور که در مورد تجربه جنگ 
8 ساله اشاره کردم، در جنگ 

رمضان هم ما شکست نخوردیم. 
در حوزه نظامی تا برقراری آتش‌بس 

به صورت مؤثر ایستادگی کردیم و 

پاسخ دادیم. در کنار آن مؤلفه‌های 
دیگری هم پدید آمد که همان 

قدرت نظامی را تقویت کرد. مثل به 
میدان آمدن مردم بر خلاف انتظار 

دشمنان و انسجام ملی که شکل 
گرفت.

فراموش نکنیم جنگی کـــه اکنون اتفاق 
خ می‌داد،  افتاد، اگر مثلاً ده سال پیش ر
»پســـت‌مدرن« نامیده می‌شـــد و امروزه 
جنگ »هوش مصنوعی« خوانده می‌شود. 
این نوع جنـــگ با جنگ‌های کلاســـیک 
زمینی )مانند آنچه در دهه شصت تجربه 
کردیم( تفاوت‌های بســـیار زیـــادی دارد. 
بدین معنا که در اینجا، سرزمین به مفهوم 
ســـنتی مورد تجاوز قرار نمی‌گیرد. یعنی 
وقتی از جنگ در عصـــر هوش مصنوعی 
سخن می‌گوییم، طبیعتاً ویژگی‌های آن با 
جنگ کلاسیک متفاوت است. اگر جنگ 
ایران و عراق را در نظر بگیرید، می‌بینید 
که در آنجا تجاوز سرزمینی رخ داد و بسیج 
نیروی انســـانی به آن شـــکل مطرح بود، 
اما در جنگ‌هـــای جدید بســـیاری از آن 
عناصر وجـــود ندارنـــد. بـــرای نمونه، در 
این نوع جنگ، نیازی به بســـیج مردمی 
برای اعـــزام به جبهه‌ها نیســـت؛ اما نوع 
دیگری از حضور در میـــدان وجود دارد. 
مردم، رسانه‌ها و روشنفکران مؤثر عمل 
کردند. این حضور در واقع نشان می‌دهد 
که فرآیند دولت‌ملت‌ســـازی در ایران به 
مرحله‌ای رسیده که مردم احساس کردند 
آنچه دارنـــد، متعلق به همه آنان اســـت؛ 
یعنی مفهوم »امر عمومی«. با وجود برخی 
نارضایتی‌هایـــی که از مســـائل اقتصادی 
وجود داشت، این موضوع نشان می‌دهد 
که ما بایـــد به دنبال اصـــاح رویه‌ها یا به 
عبارت دقیق‌تر، ترمیم آن نواقص باشیم.

رحمن قهرمان‌پور در گفت‌و‌گو با »ایران« از لزوم توجه به فناوری‌های جدید در تقویت قدرت ملی می‌گوید

 مردم؛ پایه اصلی
تقویت قدرت بازدارندگی

بحث درباره توان بازدارندگی و 
انواع آن است. ولی این مفهوم 

ارتباط تنگاتنگی با مفهوم قدرت 
دارد. بنابر این به نظر می‌رسد باید 

ابتدا توضیحی از مفهوم قدرت 
ملی و عناصر آن با توجه به تغییر 

و تحولاتی که پیرامون آن در چند 
خ داده داشته باشیم.  دهه گذشته ر

گفته می‌شود که قدرت ملی دیگر 
همان تعریف کلاسیک معطوف به 

قدرت نظامی، جمعیت و سرزمین 
صرفاً نیست.

در مورد مفهـــوم بازدارندگـــی، ابتدا باید 

توجه کـــرد که ایـــن مفهوم اساســـاً پویا و 
در حال تغییر اســـت؛ یعنـــی بازدارندگی 
متناســـب بـــا شـــرایط تعریف می‌شـــود. 
برای مثـــال، امروز با توجه به نقشـــی که 
پهپادها در جنگ روســـیه و اوکراین پیدا 
کرده‌اند، این پرســـش مطرح شده است 
که برای افزایـــش بازدارندگـــی تا چه حد 
می‌توان از آنها اســـتفاده کرد. نکته دوم 
آن اســـت که دو نـــوع بازدارندگی بســـیار 
جدی وجـــود دارد که نبایـــد از آنها غافل 
شـــد: بازدارندگی متعارف که بـــه معنای 
اســـتفاده از ســـاح‌های معمولی است و 
بازدارندگی هســـته‌ای یـــا نامتعارف که به 

استفاده از ســـاح‌های هسته‌ای مربوط 
می‌شـــود. قاعدتاً بازدارندگی هســـته‌ای 
از نظر مختصات، ویژگی‌ها و شـــرایط، تا 
حد زیادی بـــا بازدارندگی متعارف تفاوت 
دارد. نظریه‌های متعددی در مورد امکان 
ح  استفاده از سلاح‌های هســـته‌ای مطر

شده است، ولی از جنگ جهانی دوم به 
بعد و پس از واقعه هیروشیما، تقریباً 

می‌توان گفت که از سلاح هسته‌ای 
استفاده نشده است.

اما در مورد بازدارندگی متعارف باید 
توجه کـــرد کـــه بازدارندگـــی دارای 
عناصر مختلفی است. ترکیب این 

پیشرفت‌ها بخصوص در حوزه‌های تکنولوژی، تأثیر چشم‌گیری بر جنگ‌ها و موازنه قدرت 
داشته است. به گفته رحمن قهرمان‌پور، کارشناس برجسته مسائل استراتژیک، برای تقویت 
قدرت بازدارندگی نمی‌توان به این پیشرفت‌ها و از جمله نوآوری‌های جدید در قالب هوش 
مصنوعی بی‌تفاوت بود. قهرمان‌پور البته تأکید دارد که تـــوان بازدارندگی محدود به حوزه 
نظامی نیست و مفهوم کلان‌تری را شامل می‌شود که در این میان مردم سرمایه اجتماعی 
غیر قابل انکاری هستند. به گفته وی، تکیه بر مردم پایه اصلی تقویت قدرت بازدارندگی است.
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ناظر بر همین ترمیم نواقص و کارآمد کردن یا 
ح  تقویت بازدارندگی چه پیشنهادهایی را مطر

می‌کنید؟
ما در علـــم سیاســـت اصلـــی داریم کـــه هیـــچ دولتی 
ســـرمایه‌ای بالاتر از مردم نـــدارد. یعنـــی در بلندمدت، 
دولتی بر جای می‌ماند، توســـعه می‌یابـــد و می‌تواند از 
منابع خود استفاده و آنها را اســـتخراج کند که با مردم 
خود در صلح زندگی کند. طبیعتاً در بلندمدت، اولین 
توصیه‌ای که همه نظریه‌پردازان می‌کنند این اســـت که 
یک دولت برای افزایـــش قدرت بازدارندگـــی خود باید 
به مردم خود تکیه کند. این مســـأله نیـــز همان‌طور که 
پیش‌تـــر بحث کردیم، یک مســـأله تک‌بعدی نیســـت. 

یعنی مسأله اقتصاد، مسأله رضایت مردم، اعتماد مردم 
به حکومت و توانایی حکومت در حل مشکلات مطرح 
است. آنچه بارها گفته شـــده، این است که حکومت‌ها 
باید ارتباط خود را با مردم حفظ و رضایت آنان را جلب 
کنند، تا حتی در مواردی که ناکارآمدی وجود دارد، مردم 
بتوانند از آنها حمایت کنند. یعنی هم دولت قوی باشد 
و هم جامعه. جامعه با آموزش عمومی، با اقتصاد قوی، 
داشتن رســـانه‌های آزاد و منتقد و... قوی می‌شود و در 
این حالت اســـت که تعادلی میان دولت و جامعه پدید 
می‌آید و قـــدرت بازدارندگی خود را نشـــان می‌دهد. در 
بلندمدت، دیگر قدرت بازدارندگـــی دولت در خدمت 

توسعه و رفاه قرار می‌گیرد.

برش

چنـــد روز بعـــد از آغاز تهاجـــم محور 
آمریکایی-اسرائیلی به ایران، به خاطر 
شرایط تهران در شهر بروجرد مستقر 
شـــده بودم. غروب بود و ســـاعت‌ها 
کلنجار رفتن با اخبـــار جنگ، ذهن و 
روانم را به مرزهای مالیخولیا رسانده 
بود. راهی خیابان شـــدم تا گشتی در 
شـــهر بزنم. اهل این شـــهر نیستم و 
پیاده‌روی حکم کشف کردن هم دارد. 
در میدان مرکزی، در پیاده‌رو روبه‌روی 
شـــهرداری یادمانی برای پاسداشـــت 
مشاهیر بروجرد ساخته‌اند. عجله‌ای 
نبود. پـــس یکبار دیگـــر در حال قدم 
زدن اسامی بزرگان شـــهر را خواندم: 
آیـــت‌الله بروجـــردی، عبدالحســـین 
زرین‌کوب، عبدالمحمد آیتی، مهرداد 
اوستا و... چشمم به آرامگاهی افتاد 
کـــه در کنار پیـــاده‌رو قرارداشـــت و تا 
آن زمان آن را ندیـــده بودم. گویا آنجا 
قبرســـتانی قدیمـــی بـــود و بـــا تغییر 
فضای شهری، اکنون این آرمگاه تنها 

باقیمانده آن وادی خاموشان بود.
روی ســـنگ قبـــر نـــام »ســـید جمال 
ج شـــده بـــود. تعجب  اصفهانـــی« در
کـــردم. چطـــور در تمام این ســـال‌ها 
آرامگاه واعظ شـــهیر مشـــروطه و پدر 
ســـید محمدعلی جمالزاده را در این 
گوشـــه خیابـــان ندیده بودم؟ ســـید 
جمال واعظ، متولـــد همدان بود، به 
خاطر سکونت طولانی در اصفهان به 
آن ولایت منتسب شـــد. با منبرهای 
خود در ایام مشـــروطه نقشی تاریخی 
ایفا کـــرد. در ایـــام اســـتبداد صغیر از 
تهران گریخت، اما در حین مهاجرت 
به عتبات در بروجرد زندانی و مقتول 

شد.
به راهم ادامـــه دادم. از میدان اصلی 
عبور کردم و وارد خیابان شهدا شدم. 
مردم با گذشـــت چنـــد روز از جنگ، 
ترجیـــح داده بودنـــد آن را فرامـــوش 
کننـــد. هوا خـــوب بود و مـــردم آمده 
بودند تا گشـــتی بزننـــد و در روزهای 
منتهـــی به عیـــد خریـــدی بکنند. در 

طبقه زیرزمین یک پاساژ، کتابفروشی 
کوچکی هست که مدیر آن اهل کتاب 
است. رفتن به کتابفروشی سرگرمی 
همیشـــگی من بوده. داخل رفتم به 
امید آنکه در آن روزهـــای پراضطراب 
با دیـــدن کتاب‌هـــا و خریـــد کتابی، 
دلخوشـــی کوچکی برای خودم خلق 

بکنم.
تـــازه وارد شـــده بـــودم کـــه ناگهـــان 
صدای مهیبی بلند شـــد؛ یک صدای 
ســـوت‌مانند و ثانیه‌ای بعـــد انفجاری 
در نزدیکـــی. لحظاتـــی بعـــد صـــدای 
انفجاری دیگر، این‌بار ســـوت موشک 
را نشنیدم. انفجار دوم مقداری دورتر 
خ داده بود. گیج، حیران و هراسان  ر
به خیابان آمـــدم. در چند صدمتری 
جایی کـــه مـــن بـــودم و در ۵۰ متری 
آرامگاه ســـیدجمال واعظ اصفهانی، 
مرکـــز فرماندهی انتظامـــی بروجرد، 
درست وسط شـــهر و در شلوغ‌ترین 
ساعات روز بمباران شـــده بود. مثل 
بیشـــتر مراکز انتظامی، ساختمان از 

مدتی قبل تخیله بود.
چیزی که آن روز در مرکز شـــهر دیدم 
جنایتـــی هولنـــاک بود کـــه صحنه‌ای 
آخرالزمانی خلق کـــرد. در یک لحظه 
زمین و زمان تغییر کـــرد، گرد و خاک 
منطقه را پوشـــانده، شیشـــه مغازه‌ها 
ریخته و مردم وحشـــت کـــرده بودند 
و زنـــان و کـــودکان بســـیاری گریـــه 
می‌کردند. با نزدیک شـــدن به محل 
حادثه ابعاد فاجعه آشـــکار‌ می‌شـــد. 
تعدادی از ســـاختمان‌ها و انبوهی از 
مغازه‌های اطراف کلانتری ویران شده 
و پیکرهای قربانیان یا زیر آوار مانده یا 
به اطراف پرتاب شده بود. شهروندی 
ناشناس از خیابان روبه‌روی کلانتری 
بمباران‌شده فیلمی گرفت که یکی از 
تصاویر هولناک این جنگ اســـت و در 

اینترنت هم هست.
وحشت آن لحظه در فیلم پیداست. 
خیابانـــی پیچیـــده در گـــرد و غبـــار، 
ســـاختمان‌های ویـــران، درختـــان از 
جـــا کنده‌شـــده، خودروهایـــی که با 
موج انفجار پرتاب شدند، چهره‌های 
خاک‌گرفته و بهت‌زده عابران، شیون 
زنان و ناگهان پیکر خانمی که با سری 
آویـــزان در ماشـــین‌اش به شـــهادت 

رسید.
غرق در بهت و وحشت از محل حادثه 
ج شدم. تماس اطرافیان نگران  خار

شروع شد. وقت برگشت به این فکر 
می‌کردم که لحظاتـــی قبل از بمباران 
از آن محل عبـــور کرده بـــودم، چند 
دقیقه‌ای در نزدیکی محل بمباران در 
کنار آرمگاه سیدجمال واعظ ایستاده 

بودم.
در حمـــات ۱۷ اســـفند بـــه بروجرد 
۱۷ شـــهروند شهید شـــدند؛ از جمله 
زنی بـــاردار و چنـــد کـــودک. در انبوه 
مصیبت‌های جنگ، اخبار آن جنایت 
بازتـــاب زیادی نداشـــت و در ســـطح 

محلی ماند.
در ۲۶ آوریـــل ۱۹۳۷ بمب‌افکن‌هـــای 
آلمانی روی شـــهر کوچک »گرنیکا« در 
ایالت »باســـک« اســـپانیا پرواز و بازار 
شهر را بمباران کردند. برخی آن حادثه 
را اولیـــن نمونه اســـتفاده هدفمند از 
بمباران هوایی علیه شـــهرها و مردم 
عـــادی در تاریـــخ مدرن دانســـته‌اند؛ 
بمبارانی که هدف آن ایجاد وحشـــت 
و فشـــار بر مردم بـــرای تأمین اهداف 
تجاوزکارانه بود. بـــازار گرنیکا ویران و 
صدها نفر کشـــته و زخمی شدند. جز 
اخبار مربوط بـــه بمبـــاران و تلفات، 
چیزی که از آن واقعه برجامانده، چند 

عکس رنگ و رو رفته است.
رویداد بمبـــاران گرنیکا می‌توانســـت 
به خاطـــره‌ای مبهم و فراموش‌شـــده 
در تاریخ خونین قرن بیســـتم تبدیل 
شود. اما پیکاســـو در تابلوی »گرنیکا« 
مرگ و ویرانی آوار شـــده بر انسان‌ها 

از ســـوی نیروی شـــر را جاودانی کرد. 
گرنیکا تبدیل به یادمانـــی فرازمانی و 
فرامکانی از خشـــونت جنگ و تباهی 
مهاجمان شد. غرض اصلی هنرمند 

حفظ خاطره قربانیان شرارت بود.
در ایـــن ایـــام بحـــق از دانش‌آموزان 
مظلوم مدرسه »شجره طیبه« میناب 
و ملوانان غریب »ناو دنا« بسیار سخن 
گفته شد. اما باید به خاطر داشت که 
در جنگ تحمیلی چهل روزه در گوشه 
و کنار این کشور جنایت‌های متعددی 
از سوی متجاوزان آمریکایی-اسرائیلی 
رقم خـــورد که کمتر موضـــوع بحث و 
توجه بوده است. انبوهی از دارایی‌ و 
زیرساخت‌ نظامی، اقتصادی، علمی 
و فرهنگی کشـــور تخریب‌ شد، مردم 
خانه‌ خود را از دست دادند و هزاران 
جان‌ ارزشـــمند از دســـت رفت. نکته 
مضحک آن اســـت کـــه همـــه اینها با 
ادعای »حمایت از مردم ایران« صورت 

گرفت.
من شاهد یکی از این حملات بودم و 
آرزو می‌کنم در میان ما افرادی باشند 
که قادر باشـــند آنچه بر این سرزمین 
و مردم رفته را بـــه نحو ماندگاری ثبت 
و روایت کنند. روایت ایـــن قصه‌ها و 
تکرار آنهـــا به زبان‌ و بیانی شایســـته، 
به دور از کلیشه‌ســـازی‌ها، راهی برای 
مقابله با فراموشـــی زخم‌هایی است 
که از سوی جنایتکاران بر وطن ما وارد 

شده است.

تابلوی »گرنیکا« برای ایران

یادداشت

حجت کاظمی
  عضو هیأت علمی دانشکده  حقوق

 و علوم سیاسی دانشگاه تهران


